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ABSTRACT 

Antithetical Vocabularies have long been a subject of study among Arabic 

linguists, representing a significant phenomenon within the Arabic 

language. The presence or absence of this phenomenon in the Holy 

Quran has prompted extensive research among linguists. While some 

have established its existence within the Quranic text, others have sought 

to refute its presence. Despite extensive research, the definitive 

confirmation or denial of this linguistic phenomenon remains elusive. 

While some scholars have identified approximately 150 antithetical pairs 

within the Quranic text, others vehemently deny the existence of such 

vocabulary not only in the Quran but also in the Arabic language as a 

whole. It appears that both groups have fallen into extremes in their 

interpretation of the concept of "antithetical vocabulary." The first group, 

without considering the necessary conditions and characteristics, has 

categorized any word with two opposing meanings as an instance of 

antithetical vocabulary, while the second group has solely focused on the 

logical aspect of its definition, deeming the combination of two opposites 

impossible. An analysis of the vocabulary categorized as "antithetical" in 

the Quran reveals that many words classified under this label do not meet 

the necessary criteria for inclusion, significantly reducing the actual 

number of "antithetical" words in the Quranic text. Nevertheless, 

definitively determining whether even the remaining number of words 

can be categorized as "antithetical" remains challenging. The existing 

disagreement surrounding "antithetical" vocabulary stems from the 
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definition and criteria associated with this concept, not from the very 

existence of such words in the Arabic language, which is generally 

acknowledged. 

Keywords: The Holy Quran, antithetical vocabulary, Homonymy, Proponents, Opponents  

 

 چکیده 

های زبانی است که از دیرباز در زبان عربی مورد توجه  اضداد یکی از پدیده 

دانان عرب قرار گرفته است. اما بودن یا نبودن آن در قرآن کریم سبب  لغت

بیشتری در این زمینه بپردازند،  شد بسیاری از دانشمندان زبان به کندوکاو  

اثبات نمایند و گروه دیگری درصدد  و عده  ای وجود آن را در قرآن کریم 

لغوی به سادگی قابل پذیرش    ۀ پدید انکار آن برآیند. اما اثبات یا انکار این  

از یک سو، برخی، وجود حدود   اضداد را در قرآن    ۀ واژ  صدوپنجاهنیست؛ 

تنها در قرآن  ای، وجود اضداد را نه اند، و از دیگر سو، عده کریم ذکر کرده 

رسد هر دو گروه دچار  به نظر می   اند.کریم که در زبان عربی منتفی دانسته 

تفریط گشته  یا  افراط  واژهنوعی  زیرا گروه نخست، هر  از دو  اند.  را که  ای 

زیر باشد،  برخوردار  متضاد  آورده   ۀ مجموعمعنای  شمار  به  به  اضداد  و  اند 

ویژگی  و  نکرده شرایط  توجه  باشد  داشته  باید  که  نیز  هایی  دوم  گروه  اند، 

اند که جمع دو ضد ناممکن  بیشتر، به بعد منطقی تعریف آن توجه کرده 

توان بسیاری از  با بررسی واژگان موسوم به اضداد در قرآن کریم می  است.

آن خارج کرد و تعداد   ۀ گردونشوند، از کلماتی را که به این نام شناخته می 

طور قطع  توان به همین تعداد باقیمانده نیز نمی   .ها را بسیار ناچیز دانستآن

اختلافی که بر سر واژگان اضداد قرار دارد ناشی    و یقین جزء اضداد قرار داد. 

از تعریف و شرایط آن است و الا همه، به وجود چنین واژگانی در زبان عربی  

 ذعان دارند. ا
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 درآمد  .1

رود که از  انگیز این کتاب الهی به شمار می واژگان قرآن کریم یکی از ابعاد شگفت

 دانان و مفسران قرآن کریم قرار گرفته است. دیرباز مورد توجه زبان 

از   واژگان مشترک    ۀحوز های واژگانی قرآن کریم است که در  پدیده اضداد، یکی 

 شود که دارای دو معنای متضاد باشند.گیرد؛ و به کلماتی گفته می جای می 

اختلاف بر سر بودن یا نبودن این نوع از واژگان در قرآن کریم، از همان  

زمان تعدادی از    که با گذشتاین  بر   علاوه  و  آمد،  پدید   زبانی  ۀاین پدید آغاز پیدایش  

استه شد، شرایط پذیرش یک شد، کعنوان اضداد نام برده می واژگانی که از آنها به 

تر شد، تا جایی که بسیاری از محققان معاصر تعداد  عنوان اضداد نیز سختواژه به 

نیز    را  همین تعداد   ایاند، و عدهاین واژگان را به تعداد انگشتان دست تقلیل داده 

 اند.   نپذیرفته 

 له طرح مسئ 

سده  ۀپدید  نخستین  همان  از  توجه  اضداد  مورد  زبانی،  دانش  پیدایش  های 

ق( اولین کسی است که کتاب  206دانشمندان زبان قرار گرفت. قطرب )متوفای  

تحریر در آورد، پس از او کسانی چون    ۀرشت مستقلی به همین نام در این باب به  

به  244سکیت )متوفایق( و ابن216ق(، اصمعی )متوفای207فراء )متوفای   ق(، 

های این نویسندگان بیشتر به گردآوری  تألیفاتی در این زمینه همت گماشتند. کتاب

پرداخته  قرآن کریم  زبان عربی و  تا آن زمان کسی  واژگان اضداد در  و چون  اند. 

ها و شرایط آن  درصدد انکار آن بر نیامده بود، آنها نیز به شکل گسترده به ویژگی 

 اند.نپرداخته 



  فر   زارعی  ابراهیم...                                   اضداد واژگان                                      م. 2024 أبريل ،(11عدد خاص )قرآنيكا،  |193

 
 

پیدایش    ۀ دست از  پس  که  بودند  کسانی  نویسندگان  از  انکار    ۀ نظری دوم 

های  تر به شرایط و ویژگی اضداد، دست به تألیف در این زمینه زدند، و به شکل دقیق 

فارس توان به ابن انباری، ابوطیب لغوی، ابن این پدیده پرداختند که از این میان می 

 اشاره کرد.  ...و

و   عرب  نویسندگان  از  بسیاری  هم  حاضر  عصر  این  در  به  خاورشناسان 

پرداخته  نوشته موضوع  ویژگی عمومی  نویسندگان، محدود کردن  اند که  این  های 

ابن   ۀدایر اگر کسانی چون  و مثلا  به  واژگان اضداد است  را  واژگان اضداد  انباری، 

ها را به کمتر از بیست  آناند برخی از نویسندگان معاصر، تعداد  چهارصد واژه رسانده 

 اند.واژه تقلیل داده 

می  نشأت  آنجا  از  موضوع،  این  در  کندوکاو  ضرورت  و  که  اهمیت  گیرد 

تواند، فهم و تفسیر قرآن کریم را تحت تأثیر خود  شناسایی دقیق این واژگان می

 قرار دهد. 

پیش کریم    پژوهش  قرآن  در  اضداد  به  معروف  واژگان  بررسی  به  رو 

هایی که برای این پدیده در نظر گرفته  اختصاص دارد و با توجه به شرایط و ویژگی 

خواهد به این پرسش پاسخ دهد  می   همچنین پردازد.  شده است، به تبیین آنها می 

ها، اضداد هستند؟ و آیا ممکن است یک واژه در یک آن، بر  که تا چه حد، این واژه 

این نوع از    ۀ ا بسیاری از پژوهشگران جدید دایردو معنای متضاد دلالت دهد؟ و چر

 اند؟ واژگان را بسیار کوچک کرده 

د و پس از آن به نظرات  شولغوی اشاره می  ۀپدید این    ۀ تاریخچدر ابتدا به  

های این  شود. و در پایان نیز تحلیلی از نمونه موافقان و مخالفان آن پرداخته می 

 .خواهد شد ه ارائها در قرآن کریم واژه 
 

 اضداد   ۀ واژ تعریف   .2



  فر   زارعی  ابراهیم...                                   اضداد واژگان                                      م. 2024 أبريل ،(11عدد خاص )قرآنيكا،  |194

چیز دیگر مخالفت داشته باشد تا بر آن  اضداد جمع ضد است. و هر چیزی که با  

اند ضد را از اضداد دانسته   ۀ واژ. البته برخی، خود  3شودچیرگی یابد، ضد، نامیده می 

 اند.و افزون بر معنای یاد شده، معنای مثل و همانند نیز برای آن ذکر کرده 

تعریف ضد می منطقی  نادرست ها در  اجتماعشان  گویند: هرگاه دو چیز، 

مانند سفید و سیاه ، اما اگر نه اجتماع    ،ارتفاعشان جایز باشد، ضد همدیگرند ولی  

 مانند وجود و عدم. ،و نه ارتفاع آنها جایز باشد، آن دو نقیض یکدیگرند 

اند و  ل نشدهقائالبته لغویان، در واژگان اضداد، تفاوتی بین ضد و نقیض  

 استاند، اما شرطی که لازم است در ضد وجود داشته باشد آن  همه را ضد دانسته 

ها با یکدیگر منافات داشته باشند،  که هر دو واژه از یک جنس باشند، ولی در ویژگی 

های شیرینی و شوری با همدیگر  واژه   ،اساس براین  .4و میان آنها نهایت دوری باشد 

  زیرا   ؛توانند ضد همدیگر باشند های شیرینی و گرمی نمی اما مثلا واژه   ،ضد هستند 

 گیرند.این دو واژه تحت یک جنس قرار نمی 

می  اطلاق  کلماتی  به  زبان  اهل  اصطلاح  در  واژه  دو  این  دارای  که  گردد 

معنای عادت ماهیانه »حیض« و  که هم به «  »قرء  ۀواژمانند    .5معنای متضاد باشند 

به  آمده استهم  از عادت ماهیانه  نوبت  دو  بین  »ظن« که    ۀ واژیا    .معنای فاصله 

 معنای شک و یقین به کار رفته است.به 

 
 
 

 اضداد   ۀ تاریخچ  .3
 

3  Zubaydī, Murtaḍā. (2007). Tāj Al- ʻarūs Min Jawāhir Al- Qāmūs. (1st Ed, Vol. 8). Beīrūt: 

Dār Al- Kutub Al- ʻIlmīyyah. P 179.  
4   Jurjānī, Alī Bin Muḥammad. (2007). Al- Taʻarīfāt. (1st Ed). Beīrūt: Dār Al-Maʻarifah. 

P. 127. 
5   Mukhtār ʻUmar, Aḥmad. (1998). ʻIlm Al- Dilālah. (5th Ed). Qāhirah: ʻAālam Al- 

Kutub. P. 191. 
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زبان  از  توجهی  قابل  کرده تعداد  توجه  اضداد  موضوع  به  عرب  گاهدانان  و    در   اند، 

 اند. لای کتب لغوی به آن پرداخته لابه های مستقل و گاهی در کتاب

 ،اند در میان کسانی که به این موضوع پرداخته   اضدادپرداختن به    ۀانگیز

خود را از نگارش کتاب    ۀ انگیزباتوجه به شرایط و زمان متفاوت است؛ مثلا قطرب  

(. البته این انگیزه به همراه ظرافت آن  70)  داند نادر وکم بودن آن می   ،»الأضداد«

 رود. های نویسندگان نسل اول این موضوع به شمار میاز انگیزه 

که   شدند  پیدا  کسانی  به    ۀپدید بعدها  امر  این  و  کردند،  انکار  را  اضداد 

  ، باعث شد کسانی  . همین امرهایی در قرآن کریم انجامید پیچیدگی فهم چنین واژه 

 چون ابوحاتم سجستانی دست به تألیف کتابی به همین عنوان بزنند. 

انگیزه  دیگر  کاز  دربارهایی  نگارش  فکر  به  نویسندگان  موضوع    ۀه  این 

کردند، و وجود اضداد  ای بود که مخالفان قرآن به زبان قرآن وارد میافتادند، شبهه 

کتاب می این  در  نقصی  را  قرآن  افرادی چون    دانستند.در  باعث شد،  انگیزه  این 

پس    دیگری که در  ۀانگیز  6. قمری( به تألیف، در این زمینه بپردازند 328)  انباریابن

 7.کند، رد نظریات مخالفان استخودنمایی می نگارش پیرامون اضداد 

دانان  های نگارش در باب اضداد، خود گویای این است که نگاه لغت انگیزه

ای در زبان عربی و  ای بر وجود چنین پدیدهعده  است.زبانی متفاوت    ۀپدید به این  

اند، و گروهی نیز در پی رد و عدم پذیرش آن،  به تبع آن قرآن کریم، تأکید کرده 

این   نموده   ۀ پدید وجود  انکار  را  نظری زبانی  بررسی  به  اینجا  در  این دو گروه    ۀاند. 

 .پردازیممی 

 

 
6   Munjid, Muḥammad Nūr Al- Dīn. (1999). Al- Taḍād Fī Al- Qurān Al- Karīm Bayn Al- 

Naẓrīyah Wa Al- Taṭbīq. (1st Ed). Damishq: Dār Al- Fikr. P. 29. 
7   Ibn Fāris, Aḥmad Bin Fāris Bin Zakarīyyā. (1997). Al- Ṣāḥibī Fī Fiqh Al- Lughah Al- 

ʻarabīyyah. (1st Ed). Beīrūt: Dār Al- Kutub Al- ʻIlmīyyah. P. 60. 
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 موافقان و مخالفان اضداد  .4

می  را  اضداد  واژگان  پای  نوشته رد  در  فراهیدی توان  احمد  بن  خلیل    های 

بررسی    یافت.ق(  175)متوفای هنگام  به  العین  کتاب  تصریح    ۀ واژاو در  »شعب« 

 8.کند که این واژه هم دارای معنای جدایی و هم گردهمایی استمی 

عنوان »اللفظ للمعانی« به دلالت یک  ذیل بابی به   الکتابسیبویه نیز در  

  9. خاص بر چند معنای مختلف پرداخته است ۀواژ

قمری(، فراء )متوفای    206کمی پس از آن، کسانی چون قطرب )متوفای

)متوفای  207 ابوعبیده  و  به  کتاب  ، قمری(  209قمری(  نام  به همین    ۀ رشتهایی 

طور مفصل به واژگان اضداد پرداختند. علاوه بر اینها، اصمعی  تحریر در آورده و به 

ابن   216)متوفای )متوفایقمری(،  سجستانی  244سکیت  ابوحاتم  و  قمری( 

 اند. عنوان »اضداد« به نگارش در آورده  باهایی قمری( هم کتاب 255)متوفای

لغوی را به اوج خود رساند و    ۀپدید قمری(، این    328انباری )متوفایابن

توان از  انباری را می اضداد را در کتاب خود گردآوری کرد. ابن  ۀواژحدود چهارصد  

بر  سرسخت اضداد  طرفداران  بودند    شمرد.ترین  معتقد  که  را  اضداد  مخالفان  او 

 10.کند گری متهم می گردد، به شعوبی پذیرش آن باعث ابهام در فهم کلام می 

ابن  می زمان  را  در    ۀنقطتوان  انباری  زیرا    ۀ تاریخچعطفی  دانست،  اضداد 

لغوی باعث شد، طرفداران آن با قرار دادن شرایط و لوازمی    ۀپدید ظهور مخالفان این  

 برای آن با دقت و کنکاش بیشتری، واژگان اضداد را معرفی نمایند.

 
8   Farāhidī, Khalīl Bin Aḥmad. (n.d). Kitāb Al- ʻayn. Beīrūt: Dār Iḥyā Al- Turāth Al- 

ʻArabī. P. 481. 
9   Sībawiyh, ʻAmr Bin ʻUthmān. (1987). Al- Kitāb. (1st Ed). Qāhirah: Maktabah Al- 

Khānjī. P. 48. 
10   Ibn ʻAnbārī, Muḥammad Ibn Al- Qāsim. (1986). Al- ʻAḍdād. Beīrūt: Al- Maktabah 

Al- ʻAṣrīyah. P 1. 



  فر   زارعی  ابراهیم...                                   اضداد واژگان                                      م. 2024 أبريل ،(11عدد خاص )قرآنيكا،  |197

 
 

پیدایش   از  و   ۀپدید پس  و معرفی  در زبان عربی  از آن توسط    لغوی اضداد  دفاع 

  ۀ پدید ای به مخالفت با نظر آنها برخاستند و این  دانان بزرگ، عدهبسیاری از لغت 

  است. ن در مقایسه با موافقان بسیار اندک  منکرازبانی را انکار نمودند. البته تعداد  

می  منکران  میان  نامدر  به  ابنتوان  زجاج،  ثعلب،  مبرد،  جوالیقی  های  و  درستویه 

 اشاره کرد. 

»دانشمندان و محققان زبان عربی،   آمده است: شرح ادب الکاتبدر کتاب 

  ، کنند. و ابو العباس ثعلب گوید: در زبان عربی اضداد وجود ندارداضداد را رد می 

سیاه   ؛ زیرا اگر وجود واژگان متضاد را بپذیریم، سخن گفتن محال خواهد شد  چون

سفید، سیاه، نخواهد گشت. در زبان عربی، هر چند    به سفید تبدیل نخواهد شد و 

 11« .گرددواژگان، مختلف باشند، اما معنای آنها به یک ریشه بر می 

درستویه است که او را رأس هرم منکران  یکی دیگر از منکران اضداد، ابن

زبان، خداوند حکیم و    ۀآورند گوید: پدید درستویه می آورند. ابناضداد به شمار می 

علیم است و زبان، برای بیان معانی، وضع شده است، و اگر قرار باشد یک واژه برای  

تنها تبیین معانی شکل  دلالت بر دو معنای مختلف یا متضاد وضع گردد، دیگر نه 

 12.خواهد شد  نیز  خفا و پوشیدگی ۀمای نخواهد گرفت، بلکه 
 

 اثبات یا رد اضداد    ۀ بررسی اختلاف نظر دربار  .5

تاریخی است  ۀ روش منکران پدید  به شناخت    ،اضداد یک روش  یعنی روشی که 

اضداد را در پی    دهد. این روش به ناچار انکارقرارداد واژگان اهمیت می   اساس و

فلسف  زیرا  و  ۀدارد،  و روشن نام   قرارداد واژگان  تبیین  اشیا،  گری است، در  گذاری 

 
11   Javāliqī, Abū Manṣūr. (n.d). Sharḥ Adab Al- Kātib. Beīrūt: Dār Al- Kitāb Al- ʻArabī. 

P. 182. 
12   Suyūṭī, Jalāl Al- Dīn. (n.d). Al- Muzhir Fī ʻulūm Al- Lughah Wa Anwāʻaihā. (1st Ed, Vol. 

1). Qāhirah: Matba’ah Al- Bābī Al- Ḥalabi. P. 385. 
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گفت   صورتی به  بپذیریم  را  اضداد  اگر  فلسفدرستوابن   ۀکه  که    ۀیه  زبان  وجودی 

هم سایر    درستویه واما هم ابن   سوی دیگررود. از  گری وتبیین است از بین می روشن

مه چندین معنای مختلف داشته  ن اضداد، اقرار دارند که احتمال دارد یک کلمنکرا

ابن می باشد.  مشترکی  »هر  گوید:درستویه  ساختار  از  حرف  دو  یا  کلمه  دو  گاه 

که هر دو  ای نیست جز آندلالت کنند، چاره برخوردار باشند، و بر دو معنای متفاوت  

 13« .ن مشترک باشند معنا را به یک معنای دیگری برگردانیم که هر دو در آ

بن بشر آمدی که خود یکی از منکران    حسن  ۀدر توضیح این نظر به گفت

«  خلف گوید: »دون« هم به معنی »ره می شود. او می اشا  است،  زبانی  ۀاین پدید 

  »وراء«   ۀای آن را و نیز واژ آید، و عده )پشت سر( و هم به معنی »امام« )جلو(  می 

دانان، معنای آن را   ند، اما باید یادآوری کنم که لغترا جزء اضداد به شمار آورده ا

اساس، اگر چیزی پشت  دانند. براین»التقصیر عن الغایۀ«، یعنی بازماندن از هدف می 

  این   ۀ چپ آن قرار داشته باشد، در هم  یا سمت  راستسر چیز دیگر، جلو، سمت  

این کلمه جزء اضداد به شمار    پس ...  دونه«  »هو:  شود  گفته   که   است  جایز  هاحالت

  ۀ اند. همچنین واژگروهی آن را جزء اضداد قرار داده علت این ابهام،  آید، اما به نمی

به هر    »وراء«  بنابراین .  است  پوشیدگی   و   استتار  معنایبه   موارات  ۀ یشر  از   »وراء« 

 14«شود...اطلاق می  -باشد و چه جلو چه پشت سر  -چیز پنهان

می  که  برنظریایرادی  آنها  منکرا  ۀتوان  که  است  این  نمود  وارد  اضداد  ن 

  استدلالی   ۀاند. همچنین، پای اعتقادی بنا کرده صرفاً  غیرلغوی و  ۀپای  بر   را  خود  ۀنظری

(  31)بقره،    ﴾کلهّا  الأسماء   آدم   وعلّم ﴿   ۀ آنها با توجه به آیقطعی است، زیرا  غیر  آنها

 
13   Ramaḍān, ̒ Abd Al- Tawwāb. (1999). Fuṣūl Fī Fiqh Al- ̒ arabīyah. (6th Ed). Al- Qāhirah: 

Maktabah Al- Khānjī. P. 235. 
14  Āmidī, Abū Qāsim Ḥasan Bin Bishr. (n.d). Al- Muwāzinah. (4th Ed). n.p. Dār Al- 

Maʻarif. P. 182. 



  فر   زارعی  ابراهیم...                                   اضداد واژگان                                      م. 2024 أبريل ،(11عدد خاص )قرآنيكا،  |199

 
 

می  توقیفی  را  مختلفی وجود  زبان  اقوال  آیه  این  تفسیر  در صورتی که در  دانند، 

 15. دارد

و   البته علت اصلی انتخاب این روش توسط این گروه، دفاع از ساحت زبان

بر   شمردند.می اضداد را عیب  زنانی است که وجود  در نتیجه قرآن، در برابر طعنه 

پایه برای یک لفظ توسط خداوند محال    ،این  آنان معتقدند قرار دادن چند معنا 

 16. دانند ین عمل را با حکمت خدا منافات می است، و ا

وضعیت و واقعیت موجود    ۀ، یعنی بر پای توصیفی استاما روش موافقان اضداد روشی  

کنونی واژگان است، زیرا  داد واژگان. نگاه این گروه به کاربرد است، نه براساس قرار

ی  ها معناواژگان دچار دگرگونی و تحول شدند، برخی از آنکه تعدادی از  پس از آن

بعضی دیگر نیز افزون    معنای دیگری به کار رفتند.اصلی خود را از دست دادند و به 

معنای    ۀاندازو این معنا به    نای حقیقی، معنای مجازی هم به آنها اضافه شد بر مع

 حقیقی رواج یافت.  

گوید: »هرگاه یک  ، می ن این پدیده استانباری که خود یکی از موافقاابن

ب صورت  کلمه بر دو معنای متضاد اطلاق شود، محال است این اطلاق، از سوی عر

از آنِ قومی از عرب است و معنای دیگر از آنِ قومی    گرفته باشد، بلکه یک معنا

  17« .خصوص به گروه دیگر را فرا گرفتند دیگر، سپس هر یک از این دو گروه، معنای م

را در اصل  معنایی  انباری هم، چند توان نتیجه گرفت که خود ابن از این گفته می 

نمی  جایز  لغوی  به قرارداد  اما  اینداند،  موجود  علت  وضعیت  به  خود  روش  در  که 

اثبات کرده است. برای مثال  پردازد نه اصل قرارداد لغوی، اضداد را در زبان عربی  می 

معنای »طهر« و  »قرء نزد اهل حجاز به  گوید:آن می  ۀدربار   اصمعی که   »قرء« ۀ کلم

 
15   Munjid, Muḥammad Nūr Al- Dīn. Al- Taḍād Fī Al- Qurān Al- Karīm Bayn Al- Naẓrīyah 

Wa Al- Taṭbīq. P. 33. 
16   Ibid.  
17   Ibn ʻAnbārī, Al- ʻAḍdād. P. 8. 
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به  عراق  اهل  است  معنای »حیض«نزد  شده  اضداد    18«.استعمال  موافقان  نظر  از 

این واژه در حال    زیرارود،  می واژه جزء واژگان اضداد به شمار    انباری، این ازجمله ابن

  ۀ س، مخالفان، این واژه را در دایرحاضر از دو معنای متضاد برخوردار است. برعک

دهند، زیرا این معنای متضاد در اصل قرارداد کلمه وجود نداشته  نمی   جای  اضداد

 ها به وجود آمده است. اثر تعدد لهجه  است؛ بلکه بعدها بر 

وجود یا عدم اضداد باشد، پیرامون    ۀ درنتیجه، اختلاف، بیش از آنکه دربار

 زبانی است.   ۀ، نوع نگاه و روش بررسی این پدید تعریف
         

 گیری واژگان اضداد اسباب شکل  .6

معانی   واژگانی وجود دارند که دارای  زبان عربی  در  واقعیت، گویای آن است که 

براین  هستند.  لغت متضاد  برخی  شکلاساس،  اسباب  به  واژگان  دانان  این  گیری 

 پردازیم:اند که در اینجا به مهمترین این اسباب می پرداخته 

 شناختی اسباب زبان الف.  

 قرارداد لغوی   اول، 

مانند سایر واژگان که برای معنای خاصی وضع    ،برخی معتقدند که واژگان اضداد

 19. اند اند، در اصل قرارداد آن برای دو معنای متضاد، وضع شدهشده

 ها تداخل گویش   دوم، 
توان یکی از مهمترین اسباب  های مختلف زبان عربی را می ها و لهجه تداخل گویش 

»قرء در نظر حجازیان    گیری اضداد دانست. مانند آنچه اصمعی گفته است: شکل

به به  عراقیان  نظر  در  و  پاکیزگی،  و  طهر  استمعنای  ماهیانه  عادت    20.معنای 

 
18   Aṣmaʻī, Abū Saʻīd ʻAbdulmalik Bin Qarīb. (1912). Al-Aḍdād. Beīrūt: Al-Maṭbaʻah 

Al- Kāthūlīkīyyah. P. 5. 
19   Mukhtār ʻUmar, Aḥmad. ʻIlm Al- Dilālah. P. 204. 
20   Aṣmaʻī, Abū Saʻīd ʻAbdulmalik Bin Qarīb. Al-Aḍdād. P. 5. 
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ای  گوید: هرگاه کلمه او می   .ها توجه کرده استانباری به خوبی به تداخل گویش ابن

سان  یکزبان، آن کلمه را به شکل  دو معنای متضاد داشته باشد، محال است که عرب 

بر هر دو معنا قرار داده باشد، بلکه یک معنا از آنِ یک قبیله و معنای دیگر، از آنِ  

 21. است، سپس این معانی در میان آن دو قبیله دادوستد شده است دیگر  ۀ قبیل

 دگرگونی آوایی سوم،  

گاهی در آوای برخی از واژگان، ممکن است تغییر، حذف یا زیادتی رخ دهد که  

سان واژگان  دیگر همسان گردد، و بدین  ۀ واژشود یک واژه با  همین امر باعث می 

به   ۀ واژمثلا    22. اضداد شکل گیرد به »أیّم« هم  بیوه و هم  معنای دختر  معنای زن 

معنای بیوه است، اجوف یایی )ایم( و آنجا که  باکره به کار رفته است. آنجا که به 

است، که طبق قواعد اعلال، واو تبدیل  معنای باکره به کار رفته ، اجوف واوی )اوم(  به 

 23.به یاء شده است

 گسترش معنایی چهارم،  

اضداد در زبان عربی آن است که یک معنا    ۀ پدید گیری  یکی دیگر از اسباب شکل 

»وراء« که در قرآن    ۀواژ مانند    ؛ ای که دو معنا را در بر گیردگونه به   ،را گسترش دهند 

  ، گونه که آمدی گفته استکار رفته است. این واژه آن معنای جلو و پشت به  کریم به 

»وراء« نامیده   معنای پوشیدگی است، یعنی هر چیزی که از انسان پوشیده باشد به 

 24. چه پشت سر باشد و چه جلو ،شودمی 

 ها چند وجهی بودن برخی صیغه پنجم،  

معنای فاعل و هم  وجهی دارند، مثلا هم به ها در زبان عربی قابلیت چند برخی صیغه 

معنای راکب و هم  »رکوب« که هم به   ۀواژ  مانند   ،روند معنای مفعول به کار می به 

 
21   Ibn ʻAnbārī, Al- ʻAḍdād. P. 11. 
22   Munjid, Muḥammad Nūr Al- Dīn. Al- Taḍād Fī Al- Qurān Al- Karīm Bayn Al- Naẓrīyah 

Wa Al- Taṭbīq.  P 59. 
23  Fīyūmī, Aḥmad ʻAbd Al- Tawwāb. (1991). Al- Aḍdād Fī Al- Lughah Al- ʻarabīyyah 

Dirāsah Ṣuwtīyyah. (1st Ed). N.P. Maṭbaʻah Al- Saʻādah. P. 26.  
24   Āmidī, Al- Muwāzinah. Vol 1. P. 42. 
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که هم اسم مفعول و هم    ... مختار و مرتد و  ۀ واژ رود. یا  معنای مرکوب به کار می به 

 25.اسم فاعل هستند 

 اسباب بلاغی .  ب 

این جا به دو مورد  گاهی مسایل بلاغی باعث شکل گیری اضداد شده است که در  

 آن اشاره می شود: 

 حذف  اول،    

( که فعل »رغب« همراه با حرف »فی«  127)نساء،    ﴾تَنْکِحُوهنَُّ  أَنْ   وَتَرْغَبُونَ ﴿ مانند   

یک از این حروف به کار نرفته است،  رود، اما در این آیه هیچیا »عن« به کار می 

بدانیم  محذوف  را  »فی«  حرف  اگر  »می گونه  این  آیه معنای    ،بنابراین  و    شود: 

»عن« را محذوف بپنداریم، معنای    « و اگر حرف .مندید که با آنها ازدواج کنید ه علاق

بنابراین، حذف حرف، باعث   .« میلید که با آنها ازدواج کنید بی : »شودآیه چنین می 

 شده است فعل »ترغبون« دارای دو معنای متضاد گردد. 

 مجاز دوم،  

طور  ای در وضع نخستین خود دارای معنایی باشد، سپس به است کلمه گاهی ممکن  

»امت« که هم بر گروه و هم بر    ۀواژمانند    ،معنای متضاد آن به کار رودمجازی به 

معنای گروه به کار رفته است، بعدها از  گردد. در ابتدا، این واژه به فرد اطلاق می 

جهت مبالغه، فرد به گروه تشبیه شده و گویی فرد به لحاظ توانایی، یک ملت دانسته  

 26.»امت« برای او به کار رفته است  ۀواژ شده، لذا 

 اسباب اجتماعی .  ج 

  شود اضداد در زبان منجر    ۀپدید گیری  گاهی ممکن است، فرهنگ اجتماعی به شکل 

 د:شوهایی از آنها اشاره می که به نمونه 

 
25   Ramaḍān, ʻAb Al- Tawwāb. Fuṣūl Fī Fiqh Al- ʻarabīyah. P. 354. 
26   Ibid. P. 352. 
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 تفاءل  اول،  

شود، و روشن است که شخص  »سلیم« که بر شخص مارگزیده اطلاق می   ۀ واژمانند  

 شود.مارگزیده سالم نیست، ولی از باب تفاءل به او »سلیم« گفته می 
 تهکم و ریشخند دوم،  

بسیاری از مردم    ، یعنیریشخند یکی از عوامل پیدایش واژگان اضداد در زبان است

مثلا ممکن    ؛ دهند کنند و معنای ضد آن را مورد نظر قرار می از یک واژه استفاده می 

چنین    نیزدهر صدا کند. در قرآن کریم    ۀعلام  خود رااست معلمی، شاگرد تنبل  

عزیز و    (.49  )دخان،   ﴾الْکَرِیمُ  الْعَزِیزُ  أنَْتَ  إِنَّکَ  ذُقْ ﴿تعبیری به کار رفته است، مانند  

 . اند به کار رفته معنای متضاد خود  در کریم  

 

 شرایط پذیرش اضداد دلایل و   .7

»یکی از اساتید ما وجود    کند:از ابوعلی فارسی نقل می   المخصصسیده در کتاب  ابن

انکار می  باشد.  کرد و نمی اضداد را  پذیرفت که یک واژه، دارای دو معنای متضاد 

توان گفت: برای اثبات این انکار باید دلیل سماعی یا دلیل  پیرامون نظر ایشان می 

 ،تواند این نظر را تأیید نماید سماعی هیچ دلیلی نمی   ۀجنب ه نمود، از  ارائقیاسی  

دانان مانند  بلکه بر عکس، دلایل سماعی علیه این نظر است؛ زیرا بسیاری از لغت 

هایی پیرامون  اند و کتاب ابوزید، ابو عبیده، اصمعی و دیگران، اضداد را اثبات کرده 

جا یا پراکنده  و واژگان اضداد را در آنها به شکل یک   تحریر در آورده   ۀ رشتآن به  

 اند. ذکر نموده 

گونه استدلال شود  اما اگر دلیل او دلیل قیاسی و منطقی باشد و مثلا این 

ای را برای دو معنای متضاد به کار  هر ضدی مخالف ضد خود است، و اگر واژه   که 

مخصوص به خود نباشد که آن را از ضدش    ۀواژهر یک از این معنا دارای  ببریم، و

گردد. در پاسخ به این  جدا کند، باعث اشکال و پوشیدگی در تشخیص و تعیین می
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همسان برای دو معنای متفاوت به کار    ۀ واژتوان گفت: آیا ممکن است دو  اشکال می

  به انکار یک موضوع معلوم و   ،رود؟ اگر جواب این سؤال منفی باشد، در حقیقت 

که    داردهایی وجود  قدر واژگانی با چنین ویژگی شده دست زده است، زیرا آن ثابت

معنای یافتن و دانستن و هم  »وجد« که هم به   ۀواژجایی برای انکار آن نیست، مثلا  

استبه  آمده  دو    . معنای خشمگین شدن  وجود  نتوانیم  دو    ۀ واژ اگر  برای  همسان 

، لازم می  انکار کنیم  ای را که دارای دو معنای  آید، وجود واژه معنای متفاوت را 

بپذیریم هم  باشد،  هر    ؛ متضاد  گرچه  است،  چیز  آن  مخالف  چیزی  هر  ضد  زیرا 

 27«.مخالفی ضد نباشد 

می   ۀبار در  نیز فارس  ابن اضداد  »منکران  اضداد  ۀ نظری گوید:    ۀ نظری   ، انکار 

نموده  روایت  که  کسانی  همان  زیرا  نیست،  قبولی  »سیف«    ،اند قابل  دیگر  نام 

اند )شمشیر( »مهند« و نام دیگر »فرس« )اسب(، »طرف« است، خود، روایت کرده 

 28.که عرب، دو معنای متضاد را با یک واژه بیان کرده است

از   برای آن وضع  لغویان عرب پس  نیز  واژگان اضداد، شرایطی  ذکر دلایل وجود 

 د:شواند که در موارد زیر خلاصه می کرده 

ابن  ۀ واژالف.   دلیل،  همین  به  باشد،  زبانی  گویش  یک  در  باید    ۀ واژ درید  اضداد 

»شعب« را که دارای دو معنای متضاد است، به دلیل اینکه هر کدام از این دو معنا،  

 29. د، جزء اضداد به شمار نیاورده استشوبه گویش خاصی مربوط می 

  ۀ واژبه یک شکل آمده باشد، مثلا دو    معناآن باید در هر دو    ۀ وابستاضداد و    ۀواژب.  

که   این  دلیل  به  و »رغب عنک«  فیک«  با    ۀوابست»رغب  و »عنک«  »فیک«  آن 

 
27   Ibn Sīdah, Abū Al- Ḥassan ʻAlī Bin Ismāʻīl. (1996). Al- Mukhaṣiṣ. (Vol 4). Beīrūt: Dār 

Iḥyā Al- Turāth Al- ʻArabī. P. 173. 
28   Ibn Fāris, Aḥmad Bin Fāris Bin Zakarīyyā. Al- Ṣāḥibī Fī Fiqh Al- Lughah Al- ̒ arabīyyah. 

P. 60. 
29   Ibn Dureīd, Muḥammad Bin Ḥasan. (2005). Jamharah Al- Lughah. (1st Ed, Vol. 1). 

Beīrūt: Dār Al- Kutub Al- ʻIlmīyyah. P. 362. See: Suyūṭī, Jalāl Al- Dīn.  Al- Muzhar 

Fī ʻulūm Al- Lughah Wa Anwāʻaihā. Vol.1. P. 369. 
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رود، زیرا هرگونه تغییر در  یکدیگر متفاوت هستند، جزء واژگان اضداد به شمار نمی

یا   واژه  می   آن  ۀوابست ساختار  دو باعث  دارای  واژه  آن  ذات  متضاد    شود،  معنای 

 30. د نباش 

یکی دیگر از شرایط واژگان اضداد، آن است که اجتماع هر دو معنا در یک آن  ج.  

  که  »رجا« ۀژوا محال باشد، ولی هر دو معنا بتوانند پشت سر هم قرار گیرند، مانند 

دا  .اند دانسته   اضداد  از   را  آن  اصمعیابن   همچون  برخی، واژه  معنای  این  دو  رای 

این از واژگان اضداد به  که هر دو معنا قابل جمع است، بنابر  »امید« و »ترس« است

 31. رودشمار نمی

مانند  د.   نباشد.  واژه  اصلی  معنای  عمومیت  سبب  به  واژه  معنای  در    ۀ واژتضاد 

گذاری شب و روز به این کلمه، آن است که هر کدام از آنها از  »صریم« که علت نام 

گذاری آنها به »صریم« به سبب عمومیت معنای  شوند، لذا علت نام جدا می  یدیگر

اصلی   معنای  زیرا  است،  لذا    ۀ کلمکلمه  است.  شدن  جدا  و  قطع    ۀ واژ »صریم« 

 32. رود»صریم« از واژگان اضداد به شمار نمی

 

 بررسی واژگان اضداد در قرآن کریم  .8

واکاوی   و    ۀپدید با  نظریات طرفداران  بررسی  نیز  و  آن  و جوانب  و شرایط  اضداد 

کس وجود اضداد را در زبان عربی مردود  توان نتیجه گرفت که هیچمنکران آن، می 

معتقدند که ریشه و اصل واژگان،    ،اند آمده کسانی که درصدد رد آن بر    است.ندانسته  

تابد، اما ممکن است واژگانی که دارای یک معنای اصلی هستند،  تضاد را بر نمی 

دیگری متفاوت  معانی  مختلف،  اعتبارهای  به  و  معنای  از  ، بعدها  نیز    متضاد جمله 

 بدهند. 

 
30   Ramaḍān, ʻAb Al- لإawwāb.  Fuṣūl Fī Fiqh Al- ʻarabīyah. P. 340. 
31   Aṣmaʻī. Al-Aḍdād. P. 42. 
32   Suyūṭī, Jalāl Al- Dīn.  Al- Muzhar Fī ʻulūm Al- Lughah Wa Anwāʻihā. P. 397. 
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 . پردازیمها در قرآن کریم می در اینجا به بررسی تعدادی از این واژه 

   إخفاءالف.  

معنای »پنهان  »إخفاء« هم به   ۀواژاند،  هایی که به موضوع اضداد پرداخته در کتاب 

  إِنَّ ﴿   ۀ آیدر تفسیر    ،بر همین اساس   33.ساختن« و هم »آشکار نمودن« آمده است

»أخفی« را    ۀواژ (  15  )طه،  ﴾تسَْعَى   بِماَ   نَفْس    کُل    لِتُجْزَى   أُخْفِیهاَ   أَکَادُ   آتِیۀَ    السَّاعَۀَ 

معنای آشکار نمودن تفسیر کرد. اما با  معنای پنهان کردن و هم به توان هم به می 

یابیم و  را برای این واژه می   «مراجعه به معاجم لغوی، بیشتر معنای »پنهان کردن 

البته روایت    34.اند آورده   « یعنی »خفا« معنای »آشکار کردن   ، تنها برای مجرد آن

یعنی به شکل فعل مجرد نیز آمده    ،»أخفیها«  ۀهمزشاذی در قرائت آیه، با فتح  

معنای »آشکار نمودن« باشد. اما معنای »آشکار نمودن« برای  تواند به است که می 

اند: باب اِفعال، باعث ازاله و سلب معنای  گیرد که گفته جا نشأت می آنإخفاء از    ۀواژ

توان این واژه را جزء واژگان اضداد قرار داد، زیرا  در این صورت نمی  35. دشوفعل می 

  . خاطر تغییر در فعل است نه در معنای خود کلمهمعنای به دست آمده از آن، به 

های به دست آوردن معانی جدید، بردن فعل به ابواب  راه پرواضح است که یکی از  

دیگر سوی  از  است.  یمنیان    ،دیگر  گویش  در  »اخفاء«   که  است  معتقد  قطرب 

تواند جزء  معنای »آشکار نمودن« است که اگر این نظر را بپذیریم، باز هم نمی به 

گوید هر دو معنای واژه باید  واژگان اضداد باشد، زیرا یکی از شرایط اضداد را که می 

 در یک گویش به کار رفتته باشد، ندارد.

 
33   See: Ibn ʻAnbārī, Muḥammad Ibn Al- Qāsim. Al- ʻAḍdād. P. 95. Quṭrub, 

Muḥammad Ibn Al- Mustanīr. (1984). Al- Aḍdād. (1st Ed). Rīyāḍ: Dār Al- ʻUlūm. P. 

87. Sijistānī, Abū Ḥātam. (1912). Al- Aḍdād. Beīrūt: Al-Maṭbaʻah Al- Kāthūlīkīyah. P. 

115. Ibn Sikkīt, Yaʻaqūb Ibn Isḥāq. (1912).  Al- Aḍdād. Beīrūt: Al-Maṭbaʻah Al- 
Kāthūlīkīyah. 

34   Farāhidī, Khalīl Bin Aḥmad. Kitāb Al- ʻayn. Vol. 4. P. 313. 
35   Ibn Jinnī, Abu Al- Fatḥ ʻUthmān. (2007). Sir Ṣanāʻat Al- Iʻarāb. (2nd Ed, Vol. 1). 

Beīrūt: Dār Al- Kutub Al- ʻIlmīyyah. P. 51. 
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 قرء ب.  

در   دو  228  )بقره،  ﴾قرُُوء   ثَلَاثَۀَ   بِأَنْفسُهِِنَّ   یتََرَبَّصْنَ   وَالْمُطَلَّقاَتُ ﴿   ۀ کریم  ۀآیقرء  به   )

این دو معنا با یک    ماهیانه.عادت    ۀ. دور 2؛  پاکی  ۀ. دور 1  صورت تفسیر شده است:

نشستن زنان مطلقه اختلاف به وجود  دیگر متضاد هستند، و به تبع آن، در حکم عده 

نزد اهل عراق   »طهر« و   معنی»قرء نزد اهل حجاز به  نویسد: آمده است. اصمعی می 

 36« .»حیض« است معنیبه 

آنها لغوی    ۀ قرینو    شودطبق مذهب شافعیان این لفظ به طهر تفسیر می 

»ثلاثۀ« که مؤنث است باید عکس معدود خود    صورت که در اینجا لفظ است، بدین

پذیر است که منظور از »قرء« را در آیه، »طهر« بدانیم،  باشد، و این در صورتی امکان 

صورت  بود، باید عدد، به و اگر »قرء« به آن معنا می  استبرخلاف »حیضۀ« که مؤنث  

 شد. مذکر »ثلاث« آورده می 
اند، بدین دلیل که لفظ »ثلاثۀ«  اما حنفیان معنای »حیضۀ« را ترجیح داده 

  خاص باید بر معدود خود، دلالت قطعی داشته باشد، نه کم  و نه زیاد   و  استخاص  

زمانی برای  زمان »حیض« معین است، ولی مدت، مدتاند گونه که فقها گفته و همان 

مگر با لفظ    ،شوداین امر محقق نمی  »طهر« در نظر گرفته نشده است و  حداکثر

»قرء« اجماع بر حمل    ۀ مسئل   »چنانچه در   گوید:میابومنصور بغدادی    37. »حیض«

 38«.کردیممی این لفظ بر یکی از دو معنای آن نبود، ما آن را بر هر دو معنا حمل  

الفاظ مشترک و اضداد باز    ۀنوب و این به   با  خود یک مبحث دیگری را در تعامل 

و آن این است که آیا الفاظ مشترک و اضداد بر هر دو معنایش در آن    نماید،می 

 کند؟صدق می واحد 

 
36   Aṣmaʻī, Abū Saʻīd. Al-Aḍdād. P. 5.  
37   Zuḥiylī, Wahbah. (2009). Al- Wajīz Fī Uṣūl Al- Fiqh. (4th Ed). Tehrān: Nashr Iḥsān. 

P. 192. 
38   Zarkishī, Badr Al- Dīn. (2000). Al- Baḥr Al- Muḥīṭ. (1st Ed, Vol. 1). Beīrūt: Dār Al- 

Kutub Al- ʻIlmīyyah. P. 493. 
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نقل می کند: امام شافعی  از  رازی  از    فخرالدین  تهی  لفظ مشترک  »اگر 

ش  اقراینی باشد که بر یکی از معانی آن دلالت کند، واجب است که بر تمامی معانی 

از  39« .حمل شود از پژوهشگران معاصر این    دانان ولغت   همچنین تعدادی  برخی 

 40.اند له را پسندیدهمسئ

  ۀ نتیج  -چنانکه گذشت-بنابراین دلالت لفظ »قرء« بر دو معنای متضاد  

 های اضداد را ندارد.  اختلاف قبایل عرب بوده و شرط واژه 

کرده  ذکر  کلمه  این  بودن  متضاد  برای  که  دیگری  »عمومیت  عامل  اند، 

معنای اصلی« کلمه است. اما در اینکه معنای این واژه کدام است اختلاف وجود  

  « .در کتاب »الغریب المصنف« آمده است: »اصل آن نزدیکی وقت چیزی است  دارد.

شود و هم طهر، و گروهی معنای اصلی آن را »جمع  که هم حیض را شامل می   41

و در هنگام قاعدگی   بدنصورت که خون در هنگام طهر در شدن« می دانند، بدین 

ند، اه همچنین برخی معنای عام »قرء« را »انتقال« دانست   .شوددر رحم جمع می 

 42.شودقاعدگی و از قاعدگی به پاکی منتقل می  ۀ دور پاکی به  ۀدور زیرا زن از  

زیرا دو عامل    ،الفاظ اضداد قرار داد   ء توان جز»قرء« را نمی   ۀ واژ   ،بنابراین

 با شروط  اضداد سازگاری ندارند. اصلی، ها و عمومیت معنای اختلاف لهجه 

 ظنّ  ج.  

 
39   Rāzī, Fakhr Al- Dīn. (1999). Al- Maḥṣūl Fī Uṣūl Al- Fiqh. (1st Ed, Vol. 1). Beīrūt: Dār 

Al- Kutub Al- ʻIlmīyyah. P. 94. 
40   See: Ibn Jinnī, Abu Al- Fatḥ ʻUthmān. (2003). Al- Khaṣāʻiṣ. (2nd Ed, Vol. 2). Beīrūt: 

Dār Al- Kutub Al- ʻIlmīyyah. P. 245. Zarkishī, Badr Al- Dīn. (1994). Al- Burhān Fī 

ʻulūm Al- Qurān. (2nd Ed, Vol. 2). Beīrūt: Dār Al- Maʻarifah. P. 266. Sāmirā’ī, Fāḍil 

Ṣāliḥ. (2000). Al- Jumlah Al- ʻarabīyah Wa Al- Maʻanā. (1st Ed). Beīrūt: Dār Ibn Ḥazm. 
P. 163. 

41   Ibn Sallām, Abū ʻUbiyd Qāsim. (1995). Al- Gharīb Al- Muṣannif. (2nd Ed). Qāhirah: 

Dār Miṣr Li Al-Ṭabāʻah. P. 633. 
42   Ibn Fāris, Aḥmad Bin Fāris Bin Zakarīyyā. (2008). Muʻajam Maqāyīs Al- Lughah. (2nd 

Ed, Vol. 2). Beīrūt: Dār Al- Kutub Al- ʻIlmīyyah. P. 396. 
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معنای  هم به شک« و  معنای »به   هم  را  »ظن«  ۀهای اضداد و معاجم، کلمکتاب  بیشتر

اند. هایی قرار داده ، نشانهبرای شناخت این معانی در قرآن  آنها  43.اند »یقین« دانسته 

نب  و اگر از جا  قرآن اگر از طرف مؤمن باشد یقین  در   گوید: »هر »ظنّی«ضحاک می 

: »ظن در امور آخرت، یقین و  از مجاهد نقل شده است  44« .کافر باشد، شک است

اور است که برای شناخت این معانی  زرکشی بر این ب  45.در امور دنیا، شک است

معنای یقین و در غیر این صورت  ، به »ظن« در جایگاه ستودنی قرار گیرد  ۀ هرگاه واژ

معنای  از »ظن«، »أن« مخفف ذکر شود، به   گاه پسمعنای شک است. همچنین هربه 

از آن،    ( ولی اگر پس230  )بقره،  ﴾اللَّهِ   حدُُودَ   یقُِیماَ   أنَْ   ظَنَّا   إِنْ ﴿  شک است، مانند 

  ﴾ حسِاَبِیَهْ   مُلاَق    أَنِّی   ظَننَْتُ   إِنِّی ﴿   معنای یقین است، مانند »أن« مشدد آورده شود، به 

 46. (20 حاقه،)

ابنکه »ظن« نقطه   به نظر می رسد  باشد.    گوید: عطیه می ای میان شک و یقین 

که یکی بر دیگری غلبه داشته باشد، و عرب  »ظن، یعنی توقف در میان دو باوری  

گانه شکل نگرفته باشد و از  حواس پنج  ۀ کند که بر پایآن را بر علمی اطلاق می 

 47«.یقین کامل برخوردار نباشد 

  ها« مورد نکوهش قرار گرفته است: در قرآن کریم هم فقط برخی از »ظن 

»کمی   (.12  )حجرات،  ﴾إِثْم    الظَّنِّ   بَعْضَ   إِنَّ ﴿ »بعض« ضد  که  در  دانیم  است،  ل« 

واسته  شوند، و اگر خداوند از مؤمنان خمشمول گناه نمی   ها«نتیجه بسیاری از »ظن 

»ظن  از  بسیاری  از  که  که    ها«است  است  جهت  آن  از  کنند،  از  آن پرهیز  را  ها 

 گناه کردن وجود دارد، منصرف نماید.    ۀهایی که در آنها مظن موقعیت 

 
43   See:  Ibn ʻAnbārī. Al- ʻAḍdād. P. 15. Quṭrub, Muḥammad. Al- Aḍdād. P. 71. 
44   Māwardī, Abū Al- Ḥassan ʻAli Bin Muḥammad Bin Ḥabīb. (n.d). Al- Nakt Wa Al- 

ʻuyūn. (Vol. 6). Beīrūt: Dār Al- Kutub Al- ʻIlmīyyah. P 83. 
45   Ibid. 
46   Zarkishī, Badr Al- Dīn. Al- Burhān Fī ʻulūm Al- Qurān. Pp. 156-157. 
47   Ibn ʻAṭīyyih, Abū Muḥammad. (1992). Al- Muḥarrar Al- Wajīz. (1st Ed, Vol. 4). 

Beīrūt: Dār Al- Kutub Al- ʻIlmīyyah. P. 570. 
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« یک معنای عام در  »ظن  ۀاری به نقل از مبرد برای کلمانبچنین ابنهم

های  »ظن یک نوع گفتار درونی است که هرگاه نشانه   گوید:نظر گرفته است و می 

های شک پدیدار  شود، و هرگاه نشانه ن به وجود آید، به یقین تبدیل می حقیقت در آ

نشانه  یو  تبدیل می های  به دروغ  باطل گردد،  نچه دلایل شک و  شود، و چناقین 

،  چه گذشتبراساس آن  48« .شودمساوی باشد، به حالت شک تبدیل می طور  یقین به 

 »ظن« دارای شرایط واژگان اضداد نیست. ۀ توان نتیجه گرفت که واژمی 

 د. عبد 

اند. »بعیر  م و نفرت برای این کلمه نام برده های اضداد دو معنای متضاد تکریکتاب

به   شتری  معبد«، که  بیماریاست  دیگر  مروغن   علت  شتران  از  دور  و  شده  الی 

شود  اش به شتران دیگر سرایت نکند. این کار باعث می شود تا بیماری داری می نگه

شود »مال معبد« که  نوعی مورد حقارت قرار گیرد. از سویی گفته می که آن شتر به 

است؛به  احترام  قابل  ثروت  ابن همان  معنای  که  احترا   ،گوید سکیت می گونه  م  این 

 49.پرستش است ۀ گویی به مثاب

ین اختلاف معنایی  ا  ،کند که معنای جامع کلمات را بررسی می فارس  ابن

ربط داده و معتقد است این ریشه هم بر نرمی و خواری    حرفی »ع ب د«را به سه  

به همین    50.و هم دال بر نفرت و ابراز خشم است  کند دلالت می   در مقابل کسی 

عنای مکرم و گاهی  که گاهی م  یر معبد«بعرود صفت معبد در »، گمان می دلیل

 گیرد. ای کلمه نشأت می دهد، از اختلاف در معنای ریشه معنای منفور می 

اند، آنجا که خدای  اختلاف نظر را به قرآن هم کشاندهبرخی لغویان این  

گروهی    .(81  )زخرف،  ﴾قُلْ إِنْ کانَ لِلرَّحمْنِ وَلَد  فَأَناَ أَوَّلُ الْعابِدینَ ﴿فرماید:  متعال می 

 
48   Ibn ʻAnbārī, Muḥammad. Al- ʻAḍdād. P. 16. 
49   See: Ibn Sikkīt, Yaʻaqūb Ibn Isḥāq. Al- Aḍdād. P. 209. Lughawī, Abū Ṭayyib Abd Al- 

Wāḥid Bin ʻAlī. (2011). Al- Aḍdād. (1st Ed).  Beīrūt: Dār Al- Kutub Al- ʻIlmīyyah. P 
198. 

50   Ibn Fāris, Aḥmad. Muʻajam Maqāyīs Al- Lughah. Vol. 4. P. 205. 
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به  یعبَد«  »عبِد  از  را  دانسته معنی »عابدین«  نفرت  و  این  معنای خشم  در  که  اند 

خدایی است که صاحب فرزند باشد. گروهی دیگر    گردانی ازصورت معنی آیه روی 

اند که در این صورت مضمون آیه ثبات بر عبادت خداوند  آن را از »عبَد یعبُد« گرفته 

  ،واژگان اضداد نباشد   ءاین واژه نیز جز رسد،  به نظر می اما    51.در هر شرایطی است

رت و تندخویی در آن باشد از فعل »عبِد یعبَد« و اگر  معنای نف  زیرا اگر »عابد«

 است و این دو فعل با هم متفاوتند.   کننده باشد از فعل »عبَد یعبُد« معنای عبادت به 
 

 گیری نتیجه  .9

پدیده از  یکی  بحثاضداد  بهبرهای  تا  از گذشته  که  است  عربی  زبان  امروز    انگیز 

دلایلی    ،ند اه گروهی تلاش نمود  .اند پرداخته   آن  به   زبانی  ۀ پژوهشگران و محققان حوز

 ند. اه لغوی بر آمد  ۀ، و گروهی دیگر درپی رد این پدید برای اثبات آن ارائه نمایند 

این مقاله به بررسی نظریات و دلایل هر دو گروه پرداخته است که نتایج  

 توان در موارد زیر بر شمرد: از آن را می حاصل 

 رود. از موارد اشتراک لفظی به شمار می اضداد یکی 

تن پژوهشگران به این  اختلاف موجود پیرامون وجود اضداد در زبان به روش پرداخ

 گردد. موضوع بر می 

کرد تاریخی مورد بررسی  زبانی را با روی  ۀگروهی از پژوهشگران این پدید 

گروهی دیگر از پژوهشگران با   ها توجه دارد.د که به ریشه و قرارداد واژه انقرار داده 

به وضعیت    این رویکرداند.  گرایانه به بررسی آن پرداخته رویکردی توصیفی و واقع 

 دهد.موجود واژگان اهمیت می 

وارد   کریم  قران  در  که  اضدادی  واژگان  از  اختلاف  برخی  به  است  شده 

 انجامد و برخی دیگر تأثیری بر تفسیر آیه ندارد.تفسیری آیه می 

 
51   Ibn Dureīd, Muḥammad Bin Ḥasan. Jamharah Al- Lughah. Vol. 1. P. 209.  
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ها قابل فهم  آن  پیرامون  ۀقرآن کریم توسط قرین معانی اکثر واژگان اضداد در  

 است. 

ژگان اضداد قرار بگیرد،  وا  ۀ طور قطع در دایرای که به در قرآن کریم، واژه 

 شود.یافت نمی 
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